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 خدا مهربان ترین مهربان 

 

یکی از صفات جمال خدا که از همه صفاتش معروف تر و مشهور تر هست مهربانی خداوند 

 .است

سوره قران کریم ،سوره ها با بنام خداوند بخشنده مهربان شروع شده است و در سوره نمل 113در 

هم دوبار بنام خداوند بخشنده مهربان امده است و این نشان از سبقت رحمت خدا بر غضب خدا 

بطوری که بر خودش مهربانی را واجب و لازم فرموده .است و نشان از مهربانی گسترده الهی است

 .تاس

. 

یَومِْ الْقيِامَةِ لا رَیبَْ   نَفسِهِ الرَّحمَةَ ليََجمَعنََّکمُ إِلى  قُلْ لمِنَْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرضِ قُلْ لِلَّهِ کتَبََ عَلى

 (21الأنعام، )«  فيهِ الَّذینَ خَسرُِوا أنَْفسَُهمُْ فَهمُْ لا یُؤمْنُِون

از آن خداست که رحمت را بر : آن کيست؟ بگو آنچه در آسمان و زمين است از: بگو: ترجمه

کسانى که . در آن شك نيست شما را گرد آورد[  که]البته روز قيامت . خود واجب کرده است

 زنند آورند بر خویشتن زیان مى ایمان نمى

 

با اینکه معمولا هر صاحب قدرتی و هرپادشاهی و سلطانی ،اهل ظلم و ستم و خشونت با زیر 

ا خداوند با اینهمه قدرتی که دارد از همه مهربان تر هست و هيچ مخلوقی دستانش هست ام

 .مهربانيش به خدا نمی رسد

جِدُوا منِْ وَ رَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الرَّحمَْةِ لَوْ یُؤاخذُِهمُْ بمِا کَسبَُوا لعََجَّلَ لَهمُُ العَْذابَ بَلْ لَهمُْ مَوْعدٌِ لنَْ یَ

 (85الکهف، )« دُونِهِ مَوْئِلاً
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کرد، در  اند مؤاخذه مى پروردگارت آمرزگار رحيم است، اگر آنان را به اعمالى که کرده: ترجمه

 بلکه موعدى دارند که هرگز در قبال آن گریزگاهى نيابند( چنين نيست)کرد  عذابشان تعجيل مى

 .کندو اندازه ان انقدر زیاده که انسان نمی تواند ان را تصور .مهربانی خدا خيلی عظيم هست

 :درباره مهربانی خداوند

با اینکه معمولا هر صاحب قدرتی و هرپادشاهی و سلطانی ،اهل ظلم و ستم و خشونت با زیر 

دستانش هست اما خداوند با اینهمه قدرتی که دارد از همه مهربان تر هست و هيچ مخلوقی به 

 .اندازه  خدا ،مهربان نمی باشد

 

 

 :درباره مهربانی خداوند-2

خدای  .خدای مهربان به هيچ کس ظلم نمی کند نشانه های مهربانی خداوند این است کهیکی از 

 مهربان عذر هرکسی که گناه کند می پذیرد

حتی اگر انسان تا اخر عمرش گناه  .یکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که توبه پذیراست

 .کند ولی یکساعت قبل از مردن،توبه کند خدا توبه اش را قبول می کند

 .و اگر هزار بار توبه اش را شکست و دوباره توبه کرد،خدا توبه اش را قبول می نماید

 

 :درباره مهربانی خداوند-3

داده هروقت دوست داشتيم با او به ما اجازه  یکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که

چه در خانه و کاشانه . چه در معبد و مسجد. چه روز.چه شب.حرف بزنيم و او بسيار شنواهست

 چه .خود
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 :درباره مهربانی خداوند-4

 

وقتی همه انسان را رها می کنند وانسان تنها می یکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که 

تان  و خانواده حتی همسر و فرزندان ،انسان  را رها می نمایند، این شود و همه فاميل  و دوس

 .خداوند مهربان است که حامی انسان و رفيق ادمی و کمك کننده به انسان است

 

 :درباره مهربانی خداوند-5

مردم دنيا،خدا را قبول ندارند   زا یا هدعیکی از نشانه های مهربانی خدا ،این است که با اینکه 

 .و انها را گرسنه نمی گذارد.انها رزق و روزی می دهدولی خدا به 

 

 :درباره مهربانی خداوند-6

یکی از نشانه های مهربانی خدا انست که خدا هر انسان مهربانی را دوست دارد و خدا با هر انسان 

 .تسا نامولظم روای ادخ اذل.ظالمی  دشمن است

 

 :درباره مهربانی خداوند-7

ای ما می فرستد تا از باران ،همه انسان ها و یکی از نشانه های مهربانی خدا انست که باران را بر

 .حيوانات استفاده نمایند

 

 :درباره مهربانی خداوند-8
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یکی از نشانه های مهربانی خدا انست که اگر انسان نسبت به دیگران حتی نسبت به یك  حيوان 

 .مثلا نسبت به یك  گربه یا یك سگ مهربان باشد خداوند خوشحال می شود

 به حيوانی مهربانی کرده،خدا اورا بهشت می برد انسانی که نسبت

 و گاهی خداوند یك انسان را به خاطر اینکه حيوانی را اذیت کرده است او را به جهنم می برد

 

 :درباره مهربانی خدا-9

 .یکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که پيامبران را برای هدایت انسان فرستاده است

 .م و آخرین پيامبر،حضرت محمد استاولين آنها حضرت اد

به جای اینکه دنبال زندگی آرام برای خود .پيامبران خود را برای هدایت انسان ها،فدا کردند

 .باشند،برای هدایت مردم همه چيز خود را فدا کردند

 :درباره مهربانی خدا-11

 .باز از نشانه مهربانی خدا ان است که وقتی اخرین پيامبر از دنيا رفت

 .و دوازده راهنما فرستاد.خداوند بشریت را بدون راهنما رها نکرد

 .وقتی یازدهمين راهنما بنام عسکری شهيد شد،خداوند حضرت مهدی را به عنوان راهنما فرستاد

اگر .سال است که زنده است و زندگی می کند 1181حضرت مهدی با معجزه الهی بيش از -11

ل این مدت،دهها نفر از افراد خيلی مومن،او را دیده اند و با او چه مردم او را نمی بينند ولی در طو

 .حرف زده اند

 حضرت مهدی که غایب است چه کار می کند؟-12

 :خود حضرت مهدی گفته است
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که در پشت  اما چگونگی استفاده مردم از من همچون استفاده آنهاست از خورشيد، هنگامی" 

 ".شود ابرها پنهان می

خورشيد گاهی پشت ابر پنهان می شود ولی باز برای بشریت انرژی و گرما بخش و یعنی اگرچه 

 .روشنی بخش است

 حضرت مهدی که غایب است چه کار می کند؟ -13

خداوند وجود حضرت مهدی را عامل نزول باران و عامل نزول برکات برای انسان ها و عامل 

 .حفظ کره زمين از اینکه متلاشی بشود قرار داده است

پس وجود ما وابسته به وجود .اگر حضرت مهدی نباشد هيچ انسان دیگری هم نخواهد بود

 .حضرت مهدی است

وقتی انسان دچار گرفتاری می شود توصيه ميشود حضرت مهدی را صدا بزند و از حضرت -14

 .مهدی به عنوان نماینده خدا در کره زمين،کمك بخواهد

ا صدا زده اند و حضرت مهدی به انها جواب داده و افراد گرفتاری بوده اند که حضرت مهدی ر

مشکل انهارا مانند بيماری یا بی پولی یا نداشتن فرزند یا نداشتن همسر یا اختلاف خانوادگی و 

 .غيره را حل نموده است

خداوند گفته اعمال انسان هامانند نماز و روزه و صدقه  اگر حضرت مهدی امضاء کند  :نکته مهم

 .گر حضرت مهدی عمل انسانی را تایيد نکرد خداوند ان عمل را قبول نمی نمایدقبول ميشود و ا

 اگر خدا مهربان ترین است پس چرا جهنم را خلق کرده است؟

طبق ایات و روایات،هر نوع عذابی که در جهنم است چهره باطنی گناهی است که ادمی :جواب

.ما ندارد و خدا عذابی جداای از عکس العمل اعمال. .مرتکب شده است  

ۖ  وذَُوقوُا عَذاَبَ الْخلُْدِ بِمَا کُنْتُمْ  ٰ  ذاَ إنَِّا نَسِینَاکُمْ   فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یوَْمكُِمْ هَ

﴿٤١سجده﴾  تَعْملَُونَ

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=32&ayeh=14
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[ که روز قيامت است با بی اعتنایی]برابر این که لقای امروزتان را در :[ به آنان می گویيم]پس 

وامی گذاریم، [ محروم از رحمت خود]بچشيد که ما هم شما را [ عذابِ دردآوری را]واگذاشتيد، 

 »21 !و به کيفر اعمالی که همواره انجام می دادید عذاب جاودانه را بچشيد.

!در این ایه شریفه می خواهد اعلام کند که ای انسان  

... فذوقوا بما نسيتم . )عمل ها و موضع گيرى ها هر کدام، متناسب با خود، عذاب و کيفر دارند

بيان کننده این  با ذکر سبب هر کدام از آنها، مى تواند« ذوقوا»تکرار ( بما کنتم تعملون... ذوقوا 

نکته باشد که هر کدام از عمل ها و نيز برخوردهاى منفى با اعتقادات دینى، عذاب خاص خود را 

 .دارد

1وَمنَ یَعمَْلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ شرَاًّ یرََهُ* فمَنَ یَعمَْلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ خَيرْاً یرََهُ   

 پس هر کس هموزن ذرّه ای کار خير انجام دهد آن را می بيند

 و هر کس هموزن ذرّه ای کار بد کرده آن را می بيند

که در این ایات به صراحت امده است که اعمال برای انسان مجسم می شود چه کارهای خير حتی 

.کوچکترین کار و چه کارهای بد و ناپسندش  

بنابراین اگر شخصی را جهنم ببرند و عذاب کنند این عذاب همان باطن اعمال بد 

.اگرچه اگر قبل از مردن توبه می کرد اعمال بدش پاک می شد اوست  

 

آری خداوند مهربان ترین مهربانان است پس بیاییم ما هم رنگ خدا بخود بگیریم 

 .و باهم مهربان باشیم

مؤمن برادر مؤمن است مثل روحهایی در یك جسم }: سعدی از حدیث امام ششم که می فرماید

باشد این درد به همه اعضاء می رسد و ارواح مؤمنين از یك روح اگر چيزی از این جسم ناراحت 

است و بدرستيکه ارواح مؤمنين از نظر اتصال به هم سخت تر است از اتصال شعاع  خورشيد به 

                                                           
8-7زلزال

1
  

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=32&ayeh=14
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را { بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیك گوهرند}،استفاده کرده و شعر { خورشيد

 سروده است

این است که مهربانی از میان مردم رخت بسته  یكی از آثار مخرب تمدن غرب

و همدل .بهم کمک کنند.است و کمتر پیش می اید که مردم باهم مهربان باشند

 .باشند

در حالی که مردم ایران مهربانند و اسلام هم دین مهربانی است و برای کسانی که 

با .اران باسالخوردگان با بیم.با فرزندان. با مردم مهربانند مخصوصا با والدین

ارزش قائل است و وعده پاداش های فراوان به این افراد داده ...مستمندان و

 .است

2
(  تـوَاصـَواْ بـِالْمـَرْحـَمـَةِثـُمَّ کـانَ مـِنَ الَّذیـنَ امـَنـواُ وَ تـوَاصـَواْ بـِالصَّبـْرِ وَ 

 اوُلئِک اَصـْحـابُ الْمَیمَنَةِ

ده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت سـپـس از کـسـانـی بـاشد که ایمان آور

اینان اصحاب یمين هستند. توصيه می کنند . 

نـيـز استحکام پيوند مودّت و مهربانی مؤ منان با یکدیگر را چنين ( ص )رسـول گـرامـی اسـلام 

 :توصيف می کند

3
( بِمَنْزَلَةِ الْجَسَدِ الوْاحِدِ اِذاَاشْتكَی عُضوٌْ مِنْهُ انَِّمـَا الْمـؤُمِْنوُنَ فی تَراحُمِهِمْ وَ تَعاطُفِهِمَْ 

  (تَداعی لَهُ سایرُ الْجَسَدِ بِالْحُمّی وَ السَّهَرِ

وقتی عضوی از این . مـؤ مـنـان، در مـقـام مهربانی و عطوفت نسبت به یکدیگر همانند یك پيکرند

همراهی می کنندگروه بيمار شود، سایر اعضا در تبداری و شب بيداری با او  . 

حـضـرت عـلی عـليـه السـلام، در هـنگام انتصاب مالك اشتر به عنوان والی مصر، در بخشی از 

 :عهدنامه مفصّل و آموزنده خود، خطاب به وی چنين می فرماید

                                                           
2

  .71ـ  71، آيات ( 09)بلد  
3

  .71، ص  7سفينة البحار ، ج  



  مهربانی

11 
 

 تكَونَنَّ علََیهِمْ محَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطفَْ بِهِمْ وَ لاالرَّحْمَةَ للِرَّعِیةِ وَ الْ وَ اَشـْعـِرْ قـلَْبـَک ...)

امِّا اَخٌ لَک فِی الدِّینِ وَ امِّا نَظیرٌ : سَبُعا ضـارِیـاً تـَغـْتـَنـِمُ اَکـلُْهـُمْ فـَانَِّهـُمْ صـِنـْفـانِ

4لَک فِی الْخَلْقِ
. ..)  

دلت را بـرای مـردم کـانـون مـهـر و مـحـبتّ ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان درنده 

شـوی و خوردن آنان را برخود غنيمت شمری، چرا که آنان دو دسته اند یا برادر دینی تواند خوی 

 .و یا نظير تو در آفرینشند

خداوند مهربانی را دوست دارد حتی مهربانی نسبت به حیوانات را دوست دارد  

لذا بارها پیش امده که یک نفراز بندگان خدا به حیوانی محبت کرده است 

 .مین دنیا به او پاداش داده استخداوند در ه

در حالات حضرت آیت الله آقای سيد محمد باقر شفتی ذکر شده که آن مرحوم اوایل تحصيلات 

خود در نجف اشرف از حيث فقر بر او بسيار بد می گذشت و غالبا ایشان از برای قوت لا یموت 

 .خود معطل بودند

هان آمد در آنجا هم به او سخت می گذشتآخر الامر نجف را ترک کرد و به حوزه علميه اصف . 

مدتی بر من گذشت نداشتم تا اینکه بسيار ضعيف شدم روزی در مدرسه نماز وحشتی : فرموده بود

آوردند تقسيم کردند به مقدار یك نماز هم به من دادند پيش خود گفتم مدتی است گوشت 

گوسفندی خریدم نخورده ام بهتر است قدری گوشت بخرم رفتم بازار یك دانه جگر . 

در مراجعت برخوردم بخرابه ای دیدم سگی در کنار خرابه از گرسنگی حال حرکت ندارد و شير 

دلم بحال سگ سوخت چون دیدم بچه های او به زیر سينه : در پستان او خشکيده است می گوید

گ سر خود او چسبيده اند من آن جگر را قطعه قطعه نمودم و به سوی او افکندم تا تمام شد آن س

 .را بطرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه صدا زد یقين کردم در حق من دعا کرد

شفت که محل اصلی من است یکی از ثروتمندان آنجا وجه زیادی برای من  از طولی نکشيد که

فرستاد و لکن در نامه قيد کرده بود که راضی نيستم یك درهم آن را صرف کنی بلکه باید آن را 

امينی بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از منافع آن استفاده کنی  در نظر شخصی
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چون به دستور او عمل نمودم خداوند به من ثروت فوق العاده عنایت کرد که چهار صد کاروانسرا 

و دو هزار دکان خریدم و یك دهی خریداری نمودم که مال التجاره او در هر سالی نهصد خروار 

 .برنج می شد

و عائله من ( البته پول آنزمان)هفده هزار تومان می رسيد ه در هر سال ماليات مستغلات من ب و

5!حدود سيصد نفرند
 

  ّلكل ان.الله  ولی  الله  علی  الا الله محمد رسول  لااله:است  بهشت نوشته  دوم  بردرب

  علی  والتعطف  الیتامی رؤوس مسح.  خصال  اربع  القیامة  السرور یوم  وحیلة  ء حیلة شی

  هرکاری  برای. للفقراء والمساکین  والنفقة  المؤمنین حوائج  فی  والسعی  الارملة

  دست  کشیدن. است  چهارخصلت  روز قیامت  خوشحالی  وچاره است  ای چاره

  رمچها. مؤمنان  گرفتاری  در رفع  تلاش. زنان  بر بیوه  مهربانی. بر یتیمان مهربانی

  6.صدقه به فقرا وبیچارگان

 

 دوبار مهربانی در عالم برزخ برای علامه مجلسی فایده داشت

با آن مقامات بلند علمی و معنوی و خدمات فراوانی که به اسلام و مسلمانان  «ره»علامّة مجلسی

 مرحوم خواب به وقتی است، «سلمّ و آله و عليه الله صلّی»کرده است و اکنون در محضر رسول الله

های یهودی  یکی اینکه روزی از کوچه. يز خيلی برای من نفع داشتچ دو: فرمود آمد، جزائری

دیدم یك کودک در آغوش مادرش، آن سيب . شدم و سيبی در دست داشتم نشين اصفهان رد می

این عمل، یعنی خوشحال کردن آن . من نيز آن سيب را به او دادم. را دیده و برای آن ذوق کرد

یعنی آن . که ظاهراً یهودی هم بوده است، برای علامة مجلسی بسيار مفيد واقع شده استکودک 

ای نزد اهل ملکوت و در برزخ داشته  العاده عمل به ظاهر کوچك و ناچيز، ارزش و فایدة فوق

  .است

روزی به : فرماید علامة مجلسی در خصوص دومّين عملی که در راحتی برزخ او تأثير داشته، می

دیدم یك بچّه گربه زیر تگرگ است و راه نجاتی ندارد، . آمدم و تگرگ تندی گرفت می مسجد
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دلم برای او سوخت و بچه گربه را زیر عبای خود گرفتم تا تگرگ تمام شد و سپس او را رها 

 7.کمك به این بچّه گربه نيز برای من بسيار سودمند بود. کردم
 

عنایتی کرد که گفتنی نيست در سحر همان شب، خداوند متعال به آن شخص  

وقتی یك راننده تاکسی برای خدا به یك زن در رسيدن به مقصدش کمك کرد، آن راننده این 

راننده مزبور در شرح این ملاقات . برسد رجبعلی خياط توفيق را پيدا کرد که خدمت جناب شيخ

ویژگيهای من خبر  پس از سلام و احوال پرسی، شيخ نگاهی به من کرد و از برخی از: می گوید

من در رابطه با ولی عصر عليه السلام برنامه « .تو هستی. تو شبهای جمعه منتظر هستی»: داده، گفتند

این بود که در فرج قائم آل محمد عليه السلام تو هم « تو هستی»منظور ایشان از جمله . ای داشتم

با آن سخن شيخ، آن شب با توجه به سوابقی که خداوند به من مرحمت فرموده بود، . هستی

سپس . اطرافيان هم گریستند؛ خيلی زیاد. ما گریه کردیم، شيخ هم گریه کرد. محشری به پا شد

 :جناب شيخ فرمود

می دانی چه شد تو آمدی پيش من؟ آن زنِ قد کوتاه را که سوار کردی و از او پول نگرفتی، او »

ق تو مستجاب کرد و تو را فرستاد پيش دعا کرد در حق تو، و پروردگار عالم دعای او را در ح

 «.من

جناب شيخ، : نصيحت جناب شيخ به بنده هنگام خداحافظی، وقتی می گفتم: دکتر فرزام می گوید

این جمله بود -امری ندارید؟ توصيه ای ندارید؟  : 

« به حيوانات را فراموش نکن[احسان]احسان به خلق، حتی  .» 

خ به این جانب فرمودیکی از دوستان شيخ می گوید، روزی شي : 

« ناگاه چشمش در داخل جوی به . شخصی از یکی از کوچه های قدیمی تهران عبور می کرد

بچه ها به پستان مادر حمله می بردند ولی مادر از فرط گرسنگی . سگی افتاد که چند بچه داشت

همان کوچه رفت و  او بلافاصله به دکان کبابی در. قادر به شيردادن نبود و از این وضع رنج می برد
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در سحر همان شب، خداوند متعال به آن ... چند سيخ کباب گرفت و پيش آن سگ ریخت

8.شخص عنایتی کرد که گفتنی نيست
.» 

 

و بر عكس مواردی بوده است که شخصی به حیوانی اذیت و آزار رسانده است 

 .خدا در همین دنیا او را عذاب کرده است

کَندند با  ها مقابل او مرغی را داشتند پرَ می خواند، بچه نماز می اسرائيل داشت یك عابدی در بنی

کشيد، آقا مرغ را  کرد، خب درد می زنده، آن مرغ هم جيغ و داد می کشُتند، زنده شکنجه می

این روایت است که برای شما . خواست برود کمك کند نرفت می. خواهی بخوری ذبحش کن می

زمين دهن باز کرد او را در عذاب فرو . حالا مرغی است دیگر بعد نمازش را ادامه داد. گویم می

فرماید که او در قعر عذاب در  گویم امام می در روایت هست تا الآن که من با شما سخن می. برد

9حال فرو رفتن است
. 

خواندم، امّا لذّتی  نماز شب می. حالی پيدا کردم حالت قبض و بی: یکی از بزرگان گفته بود

طور شده و من چه  هرچه با خود فکر کردم که چرا این. گرفتگی روحی شدید داشتم بردم و نمی

شکت عنك »: تا اینکه در عالم کشف به من گفتند. کار ناپسندی کردم، چيزی به یاد نياوردم

وقتی ! ، یك بچه گنجشك از دست تو در نزد خداوند شکایت کرده است«عصفورة عند الحضرة

ها گنجشك کوچکی را  دم و متوجّه شدم که چند روز پيش دیدم که بچّهبيدار شدم با خود اندیشي

در حالی که باید آن . من بی اعتنا از کنار آنها رد شدم و حرفی نزدم. کنند گرفته و با آن بازی می

کند،  ها شکایت نمی بچّه گنجشك از بچّه. دادم گرفتم و نجات می بچّه کنجشك را از کودکان می

آن مرد . کند درک معنای حيوان آزاری را ندارند، بلکه از بزرگترها شکایت میزیرا آنها فهم و 

دانم آن بچّه گنجشك کجاست و  به آن گنجشك کمك نکردم و اکنون نمی: گفت بزرگ می

 !چه کنم؟

روزی به : گفت ایشان می. کرد که او را نجات دهد همان شخص مرّتب از خدا درخواست می

. گنجشك از درخت روى زمين افتاده و مارى قصد بلعيدن او را داردصحرا رفتم و دیدم یك بچه 
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لذا عصای خود را بلند کردم و مار را فراری دادم و بچه گنجشك را نجات داده، پس از نوازش، 

همان شب وقتی سحرگاه برای نماز شب بيدار شدم، در عالم کشف به من . اش گذاشتم در آشيانه

فهميدم آن گنجشك نزد خداوند از من تشکر کرده . «د الحضرةعصفورة عن  عنك  شکرت»: گفتند

پس از آن، مجدداً حال عبادت براى من پدیدار شد، از ناراحتى بيرون آمدم و حالت قبض . است

 10.من مبدلّ به حالت بسط گردید

 

 !بخاطر یك گربه عذاب می  شد

، حبس حيوان را باعث عذاب شدید آخرت بيان کرده در سخنیرسول خدا صلی الله عليه و آله 

زنی ـ که صاحب گربه ای بود ـ را در ميان آتش دیدم »: ایشان در جریان سفر معراج فرمودند. اند

که گربه اش نيز از هر طرف او را گاز می گيرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن ـ در دنيا ـ 

یی به او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حيوانی را شکار این حيوان را بسته بود؛ بدون آنکه غذا

11کند؛ یعنی حبس، بدون غذا و آزادی
! 

خداوند مهربان هیچ گونه اذیت و ازار نسبت به انسان ها و حیوانات را نمی پذیرد 

و به افراد مهربان پاداش می دهد و افراد ظالم و اذیت کننده را مجازات می 

باهمسر و . مهربان باشیم مخصوصا با پدر و مادر پس همه ما با یكدیگر.نماید

با همسایه و دوستان تا نسبت به . با معلم و استاد. با برادر و خواهر. فرزندان

 .حیوانات 

هر که مومنی را غمگين کند، آن گاه دنيا را به او بدهد، این بخشش :می فرماید( ص)پيامبر گرامی 

.پاداشی به دنبال نخواهد داشتکفاه عمل او نخواهد بود و برای او  . 

اگر شما دلی را شکستيد نمی توانيد جبران آن دل شکستگی را بکنيد :می فرماید( ع)امام صادق 

.اگر همه ی دنيا را به او بدهيد . 

                                                           
10

 http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?ID=422&TabID=0003 
11

 837، ص 8؛ دميری، بی تا، ج 841، ص 40ق، ج 7091مجلسی،  



  مهربانی

15 
 

امام رضا )ع( از پيامبر )ص( نقل می کنند:آن گاه که بدون حق مومنی را برنجاند ، مانند این است 

که خانه کعبه و بيت المعمور را ده بار ویران کرده باشد و مثل این است که هزار ملك از ملائکه 

 .مقرب الهی را به قتل رسانده باشد.

امام علی عليه السلام می فرمایند: به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با همه چيزهای که در آن هست 

  .به من بدهند تا پوست جوی را به ناحق از دهان مورچه ای بگيرم این کار را نخواهم کرد

 نتيجه خوشحال کردن سگ

 

روزى امام حسن مجتبى عليه السلام در یکى از باغستان هاى شهر مدینه قدم مى زد، که ناگاه 

چشمش به یك غلام سياه چهره افتاد که نانى در دست دارد و یك لقمه خودش مى خورد و یك 

 .لقمه هم به سگى که کنارش بود مى داد تا آن که نان تمام شد

 
حضرت با دیدن چنين صحنه اى ، به غلام خطاب کرد و فرمود: چرا نان را به سگ دادى و 

 مقدارى از آن را براى خود ذخيره نکردى ؟

 

غلام به حضرت پاسخ داد: زیرا چشم هاى من از چشم هاى ملتمسانه سگ خجالت کشيد و من 

 .حيا کردم او این که من نان بخورم و آن سگ گرسنه بماند

 
 امام حسن عليه السلام فرمود: ارباب تو کيست ؟

 

 . پاسخ گفت : مولاى من ابان بن عثمان است

 
 حضرت فرمود: این باغ مال چه کسى است ؟

 

 .غلام جواب داد: این باغ مال ارباب و مولایم مى باشد

 
پس از آن حضرت اظهار داشت : تو را به خدا سوگند مى دهم که از جایت برنخيزى تا من باز 

 . گردم
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سپس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام رفت ؛ و ضمن گفتگوهایى با ابان بن عثمان، 

غلام و همچنين باغ را از او خریدارى نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: اى 

 . غلام ! من تو را از مولایت خریدم

 

 .پس ناگاه غلام از جاى خود برخواست و محترمانه ایستاد

 
سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: این باغ را هم خریدارى کردم ؛ و هم اکنون تو را 

 .در راه خداوند متعال آزاد نموده ؛ و این باغ را نيز به تو بخشيدم12

 

 چرا علامه ناراحت بود؟

 را علت. اند ناراحت خيلی دیدم. رفتم دیدنشان به روز یك»: گفت می دختر علامه طباطبایی 

 حالا تا دیروز از ایشان. خلوت حياط چاهك توی افتاده ای گربه بچه گفتند خانمشان. پرسيدم

 گفتم و خندیدم من. کنند می استراحت نه و خورند می غذا نه. روند می راه طور همين و اند پریشان

 با یعنی عاطفه بی آدم. باشد داشته عاطفه باید بشر:  گفتند من به ایشان ناراحتيد؟ گربه بچه برای

درآوردند را گربه بچه تا شکافتند را چاهك و کردند خرج کلی بالاخره. نيست دوست قرآن .» 

 امام کاظم عليه السلام از اینکه علی بن یقطين باعث ناراحتی ابراهيم ساربان شد ناراحت شدند

که یکی از شيعيان موسی بن جعفر عليه السلام بود، روزی خواست خدمت  ساربان شتر، ابراهيم 

 .علی بن یقطين برسد

پيش  ساربان بود و علی بن یقطين وزیر، به حسب ظاهر، شان ابراهيم نبودکه ،چون ابراهيم

لذا علی بن یقطين او را راه نداد !برود7!وزیر . 
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در مدینه خواست خدمت امام کاظم عليه . اتفاقا در همان سال علی بن یقطين به حج مشرف شد

و . روز دوم، در بيرون خانه،حضرت را ملاقات نمود. السلام شرفياب شود، حضرت او را راه نداد

که ای سيد من، تقصير من چه بود که مرا راه ندادید؟ ;عرضه داشت ! 

یرفتی، من نيز از به این دليل که برادرت ابراهيم جمال رابه حضور نپذ: عليه السلام فرمود -امام 

و خداوند عمل تو را قبول نخواهد کرد و فرمود مگر آن که ابراهيم جمال تو  ;ورود تو مانع شدم

 .را ببخشد

: سرانجام به دستور امام عليه السلام علی بن یقطين، خود را به درب خانه ابراهيم رسانيد و گفت

ليه السلام مرا قبول نکرده و به حضور اگر تو مرا عفو نکنی، و مرا نبخشی، سرورم موسی بن جعفرع

ابراهيم گفت. نخواهد پذیرفت : 

 .خدا تو را ببخشد و بيامرزد

سپس علی بن یقطين صورت خود را روی زمين گذاشت و با اصرار زیادی خواست که ابراهيم 

خدایاشاهد باش»: در این هنگام پيوسته می گفت! پای خود را روی صورت او بگذارد  ». 

، خود را به درب خانه امام عليه السلام رسانيد، آن حضرت به او اجازه ورود داده و وی همان شب

 !او را به حضور پذیرفت

 

مهربانی و اخلاق نيکوی پيامبر )ص( در حدی بود که امام صادق )ع(فرمود:روزی رسول خدا 

)ص( نماز ظهر را با جماعت خواند، مردم بسياری به او اقتدا کردند، ولی آن ها ناگاه دیدند آن 

حضرت بر خلاف معمول دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد )مردم از خودمی پرسيدند، به 

راستی چه حادثه مهمی رخ داده که پيامبر )ص(نمازش را با شتاب تمام کرد؟!( پس از نماز از 

پيامبر )ص(پرسيدند: »مگر چه شده؟ که شما این گونه نماز را )با حذف مستحبات( به پایان 

بردی؟« پيامبر )ص( در پاسخ فرمود:»اما سمعتم صراخ الصبی; آیا شما صدای گریه کودک 

رانشنيدید؟« معلوم شد که کودکی در چند قدمی محل نمازگزاران گریه می کرده، و کسی نبود 

که او را آرام کند، صدای گریه او دل مهربان پيامبر )ص( را به درد آورد، از این رو نماز را با 

 شتاب تمام کرد، تا کودک را از آن وضع بيرون آورده، و نوازش نماید.
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 شتر ما باش!

روزی پيامبر اعظم صلی الله عليه و آله برای نماز به مسجد می رفت. در راه، گروهی از کودکان 

انصار بازی می کردند که تا آن حضرت را دیدند، دور او جمع شدند و به دامن او آویختند به 

گمان اینکه چون آن حضرت همواره حسن و حسين عليهماالسلام را بر دوش خود می گرفت، 

این بار آنها را نيز به دوش بگيرد. پيامبر از یك سو نمی خواست آنها را برنجاند و از سویی دیگر 

مردم در مسجد منتظرش بودند و می خواست خود را به مسجد برساند. در این حال، بلال حبشی از 

مسجد بيرون آمد و به جست وجوی پيامبر پرداخت. پس از مدتی، آن حضرت را کنار گروهی از 

کودکان یافت و جریان را فهميد. خواست کودکان را تنبيه کند، ولی پيامبر او را از این کار نهی 

کرد و فرمود: »تنگ شدن وقت نماز، برای من بهتر از رنجاندن کودکان است.« آن گاه به بلال 

فرمود: »به خانه برو و آنچه از گردو یا خرما یافتی، بياور تا خود را از این کودکان بازخرید 

کنم.« بلال رفت و پس از جست وجو، هشت دانه گردو یافت و آن را به حضور پيامبر آورد. 

پيامبر آنها را ميان کودکان تقسيم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند آن حضرت را آزاد 

 کنند.

 اليوم یوم المرحمه

  است  یاسياقتدار س  در هنگام  با مردم( ص)امبريپ یریپذ  و انعطاف  ن رفتار مهرورزانهیمهمتر

از   پس  ساز که  روز سرنوشت  گشت؛ در آن  یمتجل  مکه  در روز فتح  از آن  ینمونه ا  که

  توانست یزانو درآورد، م  را به  کرد و دشمنان اسلام  را فتح  جهاد و مشقت، مکه  یانيسال

صادر   یعفو عموم  فرمان( ص)امبريرد اما پيو غارت ها را بگ  آزارها و اهانت ها و قتل  انتقام

  ورود سپاه  مکه، هنگام  فتحمانه گذشت؛ در روز يوحشتناک آنها رح یرهايکرد و از تقص

و   صحابه  معاذ از بزرگان  شهر مکه، سعدبن  به  خاص  شیو آرا  کامل  زاتيبا تجه  اسلام

  امروز جان  امروز روز نبرد است: خواندکه  مضمون  نیبا ا  ییامبر اسلام، رجزهايپ  سپاه  افسران

اشعار،   نیا  دنياز شن( ص)امبريپ  و مهربان  عطوف  شود قلب یم  شمرده  شما حلال  و مال

  را به  نمود و پرچم  عزل  یفرمانده  افسر، او را از مقام  آن  هيتنب  و جهت  شد  نيغمگ  سخت
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امروز روز مرحمت، گذشت و : سعد سپرد و شعار را اصلاح کرد؛ فرمود  ل بني، قلیپسرو

 (44/  4هشام ،   بن  رهي؛ س۳۳۳/  ۲ت،یفروغ ابد.)است یمهرورز

و جنگ های   ورزیده  خصومت  حضرت  سالها با آن  مکه، که  مردم  برای  مهربانی  این 

را   رحمت، آنان  ملایم  می نمود و نسيم  بسياری را بر او و یارانش تحميل کرده بودند، عجيب

اسلام، متمایل ساخت، مصادیق بسياری از   پذیرش  عفو رهبر بزرگ، اميدوار کرده و دلها را به  به

/  4؛ سيره ابن هشام، 358  / 2المغازی ،.)عفو کریمانه پيامبر اسلام را، تاریخ گواهی می دهد

06)  

شد یهودی شدن مسلمان باعث محمدی اخلاق  

 از روز هر کرد،می اذیت بسيار را وی که داشت یهودی ای همسایه آله و عليه الله پيامبرصلی

 عنوان به ظاهر در کار این. ریخت می حضرت آن سر روی بر آتش همراه خاکستر بام پشت

 پيامبر به نسبت یهودی کينة و خشم ابراز منظور به حقيقت در و کوچه، در خاکستر و زباله ریختن

 روز یك اینکه تا. گذشت می آن کنار از کریمانه پيامبر و شد، می انجام آله و عليه الله صلی اسلام

 گفتند. کرد سوال مرد آن غيبت از آله و عليه الله صلی اسلام پيامبر نشد، یهودی مرد از خبری

 عيادتش به باید: فرمود. است شده قطع هایشمزاحمت بيماری اثر بر و گشته، بيمار خوشبختانه

 و درآمد پشت به همسرش. کوبيد را یهودی خانة درب. کرد حرکت اش خانه سمت به! برویم

 آمده خود بيمار همسایه عيادت و دیدار به مسلمانان پيامبر: فرمود حضرت کيست؟: کرد سوال

 غير عملی مقابل در و بود، کرده تعجب بسيار که یهودی مرد. گفت شوهرش به را ماجرا زن!است

 وارد  آله و عليه الله پيامبرصلی. شوند داخل تا کن باز را در: گفت بود، گرفته قرار بينی پيش قابل

 هيچ گویا که کرد برخورد ای گونه به و پرسيد، بيمار حال از و. نشست بيمار بستر کنار و شد،

است نرسيده حضرت آن به یهودی مرد این از آزاری و اذیت . 

 

 کریمانه اخلاق این با برخورد در و پوشانيد می را خویش صورت خجالت فرط از که یهودی مرد

 شماست، شخصی اخلاق آیا برخورد نوع پرسيداین حضرت آن از بود، شده مبهوت اسلام پيامبر

 همه به ما و است، دینی دستورات جزء: فرمود حضرت شود؟ می محسوب دینی دستورات جزء یا
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 صلی اسلام پيامبر پرجاذبة و زیبا برخورد با یهودی مرد. کنند چنين که کنيم می سفارش مسلمين

.(117 ص ،80 ج: نمونه تفسير)شد مسلمان آله و عليه الله . 

 

 زن سياهپوستی در مدینه بود

 

زن سياهپوستی در مدینه بود که : ترین آدم ها یاد می کرد  پيامبر گرامی اسلام، حتی از ضعيف

: ، گفتند حضرت سراغ او را گرفت. چند روزی خبری از او نشد. کارهای مسجد را انجام می داد

: سپس فرمود. شما با ندادن این خبر، مرا آزردید: فرمود( صل الله عليه و آله)پيامبر . او مرده است

این : حضرت به کنار قبر آن زن رفت، بر او درود فرستاد و فرمود. اکنون قبر او را به من نشان دهيد

شوند قبور گرفتار ظلمت هستند و با درود و صلوات ما بر آنها، نورانی می  . 

!عرب بی ادب  

از راهی می گذشتيم، درحالی که ( صل الله عليه و آله)اکرم  با پيامبر: انس بن مالك می گوید

دراین ميان، یك فرد عرب از راه رسيد و . عبایی با حاشيه زبر و درشت بر دوش آن حضرت بود

 .عبای پيامبر را به شدت کشيد، به گونه ای که حاشيه عبا روی گردن پيامبر اثر گذاشت

ستور بده از ثروتی که از جانب خدا در اختيار محمد، د: آن عرب با لحنی دور از ادب گفت

پيامبر رحمت، این رفتار بی ادبانه را نادیده گرفت، نگاهی سرشار از مهر و . توست، به من بدهند

اعرابی ! چرا؟: پيامبر فرمود. نه: اکنون قصاصت بکنم؟ اعرابی گفت: محبت به او افکند و فرمود

آنچه می خواهد، : پس پيامبر تبسمی کرد و فرمود. یچون تو بدی را با بدی جواب نمی ده: گفت

 .به وی بدهيد

 

 نفهميدم من خادم او بودم یا او خادم من

من چيزی برای : مادر انس بن مالك آمد و گفت. در مدینه هر کس برای پيامبر هدیه ای می آورد

ده سال خادم  انس. پيشکش ندارم اما فرزندی دارم که او را به عنوان خادم شما پيشکش می کنم

پيامبر بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پيامبر را چگونه یافتی؟ گفت مختصر 

رفتار پيامبر در این ده سال بگونه ای بود که نفهميدم : انس گفت. مختصر: بگویم یا مفصل؟ گفتند

 !!!من خادم او بودم یا او خادم من
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!!!پل هفتم جهنم  

در روز قيامت شما را کجا بيابم؟ : هنگام رحلت رسول خدا از ایشان پرسيد(  عليهاسلام الله)فاطمه 

کشف الغمه ج ( )یعنی اگر بشود بدترین افراد را هم نجات خواهم داد!!! )پل هفتم جهنم: فرمود

(۳۳ح/۲۲/۲۳۲بحار الانوار -٤/١۳۱  

 

جُودَکَ و کرََمكَُ یا مُحمّد»  

 شدید باران اثر در بودند …پيامبر مشغول استقرار خيمه ها و در یکی از جنگ ها در حالی که لشکر

 لشکر از نفر یك و افتاد فاصله لشکر بين و بودند درختی زیر در استراحت مشغول که پيامبر بين

برداشت و به طرف پيامبر آمد، شمشير کشيد  را شمشيرش بود شده موقعيت این متوجه که دشمن

هنگامی که پایش . خدا: چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ فرمود! یا محمد: و گفت

چه : فرمود. آن را برداشت و روی سينه اش نشست( ص)لغزید و با شمشير به زمين افتاد، پيامبر 

کَ و کَرَمكَُ یا مُحمدّ؛ جود و جُودَ»: کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ بی درنگ گفت

حرکت کن و به : پيامبر در حالی که اشك محبت در چشمانش حلقه زده بود، فرمود. «بخشش تو

 .اردوگاه خود برو

 

 بجای نفرین دعا کرد

را شکستند اما او به جای آن که نفرین کرده و نفرتی در دلش ( صل الله عليه و آله)دندان پيامبر 

؛ خدایا «اهد قومی انّهم لا یعلمون»: فرمود خود را به سمت آسمان بلند کرده و میپدید آید دستان 

داد یعنی جواب بدی را با خوبی می. دانند و تو اینها را هدایت کن اینها نمی . 

13
 .پيامبر اکرم حتی وحشی قاتل عمویش حمزه را که او مثله کرده بود بخشيد 

 

 اناتچند روایت درباره چگونگی برخورد با حیو

                                                           
13

 http://nedaesfahan.ir/19169 
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  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

أینَ صاحبُِها ؟ مرُوهُ فلْيسَتْعدَِّ غَدا للخُصومَةِ: لمَّا أبْصرََ ناقَةً معَْقولَةً و عليَها جِهازُها ـ   

صاحب : وقتى ماده شترى را دید که زانویش بسته شده و بارش همچنان بر پشت اوست ـ فرمود  

آماده کند[ این شتر در قيامت ] را براى شکایت  او کجاست ؟ به او بگویيد خودش  . 

۳/۲۳۷/۲۷: بحار الأنوار )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

لَها فأنزِْلوها العُجفَْ الدَّوابَّ رکَبِْتمُُ فإذا ، عليَهِ یعُينُ و الرِّفقَْ یُحبُِّ َ اللّه إنّ   الأرضُ کانتِ فإنْ ، منَازِ

  منَازِلَها فأنزِْلُوها مُخْصبِةً کانتْ إنْ و ، عنَها فانْجوا مُجْدبَِةً

پس ، هرگاه . خداوند ملایمت و مدارا کردن را دوست دارد و بر انجام آن کمك مى کند 

اگر زمين خشك و بى گياه بود . چارپایان لاغر را سوار شدید ، آنها را در منزلهایشان فرود آورید 

و پر علف بود، آنها را در آن جا استراحت دهيدبا شتاب از آن بگذرید و اگر سرسبز   . 

۲/٤۲۷/٤۲: الکافی  )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

هذهِ الدَّوابَّ سالمَِةً و اتَّدِعُوها سالمَِةً ، و لا تتََّخذِوها کرَاسِیَّ لأحادیثکِمُ فی الطُّرقُِ و  ارْکبَوا 

.راکبِِها و أکْثرَُ ذِکرْا للّه ِ تبارکَ و تعالى منِهُ الأسْواقِ ، فرَُبَّ مَرکْوبَةٍ خيَرٌ منِ   

چارپایان سالم را سوار شوید و آنها را سالم نگه دارید و آنها را کرسى خطابه و صحبتهاى خود در 

کوچه ها و بازارها نکنيد؛ زیرا بسا مرکوبى که از سوارش بهتر و بيشتر از او به یاد خداوند تبارک 

 .و تعالى باشد
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۲١۱۲۳: کنز العمّال  )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

  لَو غُفرَِ لکَمُ ما تَأتونَ إلى البَهائمِ لغَُفرَِ لکَمُ کثَيرا

اگر ستمى که به حيوانات مى کنيد بر شما بخشيده شود، بسيارى از گناهان شما بخشوده شده  

 . است

۲١۱۳۳: کنز العمّال  )  ) 

ه و آلهپيامبر خدا صلى الله علي  : 

.فإنّهُ شکَا إلَیّ أنكَّ تُجيعُهُ و تدُْئبُهُ ! أ لاَ تتََّقی اللّه َ فی هذهِ البَهيمَةِ الّتی مَلّکكََ اللّه ُ تعالى إیّاها ؟  

او از درد و ! آیا درباره این بى زبانى که خداوند در اختيار تو گذاشته است، از خدا نمى ترسى؟

شکایت کردرنجى که به وى مى رسانى نزد من   . 

۲١۱۴۲: کنز العمّال  )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

. بالحيَوانِ مثََّلَ منَ ُ اللّه لعَنَ   

 لعنت خدا بر کسى که حيوانى را مثُْله کند 

۲١۱۳٤: کنز العمّال  )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

إذا نَزلَ ، و یعَْرِضُ عليَها الماءَ إذا مرََّ بهِ ، و لا یَضرْبُِها إلاّ یعَْلِفُها : للداّبّةِ على صاحبِِها ستُِّ خِصالٍ 

.حدیث ، و لا یکُلّفُها منِ السَّيرِ إلاّ طاقتََها ، و لا یَقفُِ عليَها فُواقا .على حقٍّ ، و لا یُحمَّلُها ما لا تطُيقُ   
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ش دهد ، هرگاه از آبى هر گاه از آن پياده شد علف: حيوان شش حقّ به گردن صاحب خود دارد 

گذشت آبش دهد ، به ناحقّ آن را نزند ، بيشتر از قدرتش آن را بار نکند ، بيشتر از توانش آن را 

 . راه نبرد و مدت زیادى روى آن درنگ نکند

، مستدرک الوسائل  ۴۲: الجعفریّات  -، و التصویب من مستدرک الوسائل «یطيق»: فی المصدر  )

 :۴/۲۲۴/۱۳۱۳  ) 

ر خدا صلى الله عليه و آلهپيامب  : 

.اللّهمَُّ ارزُْقنی مَلِيكَ صدِقٍْ ؛ یشُبِْعنُی ، و یسَْقيِنی ، و لا یُحمَِّلنُی ما لا اُطيقُ : إنَّ الدَّابّةَ تقولُ   

صاحب خوبى نصيب من کن ؛ کسى که مرا از آب و غذا سير کند و ! خدایا: حيوانات مى گویند  

ننهدبيش از توانم بر من بار   . 

۲/۲۴۱/۲١۳۳: کتاب من لا یحضره الفقيه  )  ) 

 : امام صادق عليه السلام

ارجعِْ ، [ : صلى الله عليه و آله ] عن رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله أنّه سمَعَِ رجُلاً یَلعنَُ بعَيره ، فقالَ 

 . !و لا تَصْحبَنْا على بعَيرٍ مَلعْونٍ 

برگرد ، با شتر : آله شنيد که مردى شتر خود را لعنت مى کند ، فرمود پيامبر خدا صلى الله عليه و  

 . لعنت شده همراه ما نيا

٤/۳١۳: دعائم الإسلام  )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

. ِ اللّه بحَمدِْ تسَُبِّحُ فإنَّها ؛ وُجوهِها على الدَّوابَّ تَضرْبِوا لا   

ا حمد و تسبيح خدا مى گویندبه صورت حيوانات نزنيد؛ زیرا آنه  . 
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۷٤۴/٤۷: ، الخصال  ۷/۲۳۴/١: الکافی  )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

.اضْربِوها على النِّفارِ ، و لا تَضْربوها على العثِارِ   

 . حيوان را براى چموشى و سرکشى کردن بزنيد، اما به خاطر لغزیدن نزنيد

۷/۲۳۱/٤۲: الکافی  )  ) 

صلى الله عليه و آله ـ وقتى الاغى را دید که صورتش را داغ نهاده اند ـ فرمودپيامبر خدا   : 

  !أ مَا بَلغَکَمُ أنّی لعََنتُْ منَ وَسمََ البَهيمَةَ فی وَجْهِها أو ضَربََها فی وَجْهِها ؟

مگر نشنيده اید که من لعنت کرده ام آن کسى را که صورت حيوان را داغ بنهد، یا بر صورت آن  

زیانه زند؟تا  

١/۳۲٤: التاج الجامع للاُصول  )  ) 

 : کتاب من لا یحضره الفقيه

.حجََّ علیُّ بنُ الحسينِ عليهما السلام على ناقَةٍ لَهُ أربعَينَ حِجّةً ؛ فما قرََعَها بسَوطٍْ   

 .على بن حسين عليهما السلام، چهل بار با شترِ خود به حجّ رفت ولى یك تازیانه بر آن نزد

۲/۲۱۳/۲١۱١: من لا یحضره الفقيه کتاب  )  ) 

 : ثواب مهربانى با حيوانات

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#c
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#c
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مُومِسَةٍ مرَّتْ بکلبٍ على رأسِ رکَِیٍّ یَلْهثَُ کادَ یَقتُْلُهُ العَطشَُ ، فنزََعتَْ خُفَّها فأوْثَقتَْهُ غُفرَِ لامْرأةٍ 

  بخمِارِها فنزََعتَْ لَهُ منِ الماءِ ، فغُفرَِ لَها بذلكَ

او . زنى بد کاره سگى را دید که بر سر چاهى له له مى زند و کم مانده است از تشنگى بميرد 

آن  به و ] د را در آورد و آن را به روسرى خود بست و به وسيله آن از چاه آب کشيد کفش خو

؛ و به سبب این کار آمرزیده شد[ حيوان داد  . 

١۳٤٤۷: کنز العمّال  )  ) 

 هی و ، شَفرَتَهُ یُحدُِّ هُو و شاةٍ صَفحَةِ على رِجلَهُ واضعٍِ رَجُلٍ على آله و عليه الله صلى ِ اللّه رسولُ مرََّ 

! .ميتَها مَوتتََينِ ؟ تُ أن ترُیدُ وَ أ ؟ هذا قبَلَ فلا أ:  قالَ ، ببَِصَرِها إليَهِ تَلحظَُ  

رسول خدا صلى الله عليه و آله مردى را دید که پایش را روى سينه گوسفندى گذاشته و مشغول 

قبلاً کاردت را نمى توانستى : فرمود. تيز کردن کارد خود است و گوسفند به او خيره شده است

 !تيز کنى؟ نکند مى خواهى جان این حيوان را دوبار بستانى؟

۲/  ٤۲۷/  ۲: الترغيب و الترهيب  )  ) 

ناحقّ کشتن حيواناتبه   : 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

رٍ و لا غيَرِهِ ـ یُقتَلُ بغيَرِ الحقِّ إلاّ ستُخاصمُِهُ یَومَ القيِامَةِطائ ـ دابَّةٍ منِ ما   

هر حيوانى ـ پرنده یا جز آن ـ که به ناحقّ کشته شود در روز قيامت از قاتل خود شکایت خواهد  

 . کرد

۳۱۱۷۴:  کنز العمّال )  ) 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#f
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 یَقتُلنْی لمَ و عبَثَا قتَلنَی فُلانا إنّ ، رَبِّ یا:  یقولُ ، منِهُ القيِامَةِ یَومَ ِ اللّه إلى عجََّ عبَثَا عُصْفورا قتَلَ منَ 

 لمِنَفعََةٍ

خدا بنالد و هر کس گنجشکى را بى سبب بکشُد، آن گنجشك در روز قيامت از او به درگاه  

فلانى مرا نه براى استفاده که بى سبب کشت! پروردگار من : بگوید   . 

۳۱۱۳٤: کنز العمّال  )  ) 

 : مسند ابن حنبل ـ به نقل از عبد اللّه بن عمرو بن العاص ـ

. القيِامَةِ یَومَ عنهُ تعالى ُ اللّه سألَهُ حقِّهِ بغَيرِ عُصْفورا قتَلَ منَ:  قال آله و عليه الله صلى اللّه رسول إنّ 

  یَذبَحُهُ ذبَْحا و لا یَأخذُُ بعنُُقِهِ فيَقطْعَُهُ: ا حقُّهُ ؟ قالَ م و اللّه رسولَ یا: قيِلَ

هر کس گنجشکى را ، بدون رعایت حقّ آن ، بکشُد : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود 

: حقّ گنجشك چيست ؟ فرمود : عرض شد . خداوند متعال در روز قيامت از او بازخواست کند 

 . این که او را ذبح کند، نه این که گردنش را بکَنَد

۲/۲۷۳/۷۲۷۲: مسند ابن حنبل  )  ) 

 : کنز العمال

عن قتَلِ کُلِّ ذی رُوحٍ إلاّ أنْ یُؤذی[ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] نَهى   

ى فرمود، مگر آن که آزار و آسيب از کشتن هر جاندارى نه[ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] 

 . برساند

۳۱۱۴٤: کنز العمّال  )  ) 

 : نهى از به جان هم انداختن حيوانات

الجامع للأصول ـ به نقل از ابن عباس ـالتاج   : 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#g
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#g
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 . یُّ صلى الله عليه و آله عنِ التَّحْریشِ بَينَ البَهائمِالنَّب نهى 

 . پيامبر صلى الله عليه و آله از به جان هم انداختن حيوانات نهى فرمود 

١/۳۲٤: التاج الجامع للاُصول  )  ) 

 

 

 

 

 

 

 


